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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

پیچ وخم- کلمه پرســش ۱۰- یــک و یک- ممنوع- 
برادر رستم در شــاهنامه ۱۱- نوشین، گوارا- گلبانگ 
نمــاز- فرشــته های آســمانی ۱۲- از یــاران امــام 
حسین(ع)- زن زیبا- تعجب زنانه ۱۳- عارضه ای در 

دستگاه گوارش- پنج گنج نظامی- پایتخت لهستان 
۱۴- از پیشــگامان داستان نویسی نوین ایران و خالق 
بوف کــور- مرتعش ۱۵- زیلوبــاف- لجباز- همراه 

چای 

افقی: 
 ۱- از میوه هــای ترش مــزه فصــل بهــار- از 
بزرگ ترین مساجد جهان در پاکستان ۲- پاره خط 
جهــت دار- نــوار تزئینــی- هر فصــل کتاب ۳- 
بالاپوش بلنــد مردان قدیم- ســزاوار و درخور- 
حواری خائن ۴- نوعــی مالیات- تاب و توان- از 
مقام های کلیســایی ۵- هواپیمای سریع - پیامبر 
خوش صــدا- پدر شــعر ایتالیا ۶- هــال- دارای 
ارزش غذایــی- روز گذشــته ۷- پیمــان تجارت 
آزاد آمریــکای شــمالی- رمانی نوشــته فهیمه 
 رحیمی- فیلمی ســاخته مســعود کیمیایی ۸- 
انبازه- محیط- مأیوس ۹- ســنگ ســبز قیمتی- 
نوعــی قابلمه برقی که غــذا را در زمان نســبتا 
طولانی می پزد- خیزبرداشــتن ۱۰- یادداشــت- 
معبــد یهودیــان- روزانــه ۱۱- راهنمایی کردن- 
درهم فشرده شده میان دســت- زیر پا مانده ۱۲- 
بیمــاری کهنــه و درازمدت- برکت ســفره- نام 
اختصاری پلیس  راهنمایــی  و رانندگی ۱۳- فنا- 
شــهادت- روزی ۱۴- باد بهاری- سراینده صدای 
پای آب- تلاشگر ۱۵- پرسش از متهم و شاهدان 

یک جرم- نام طایفه ای بختیاری 
عمودی: 

۱- کافر و ملحد- قائم مقام- شــغل رســمی 
۲- دســتیار- تابلویــی از پــل گوگــن ۳- دیوار- 
ســازوبرگ زین اســب- موافق ۴- نشــانه جمع 
فارســی- فهم و شعور- فیلســوف آلمانی قرن 
هجدهم ۵- معروف و مشــهور- درنگ- درخت 
تسبیح ۶- از نام های خداوند- ریسیدن- بنابراین 
۷- قهرمان زن رمان سووشــون- کالاهایی که از 
خارج به کشور آورده می شود- اعلان ۸- کاربلد- 
روز عرب- روشــن و درخشــان ۹- ژالــه- دارای 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

«ممنوع»وجه در مدارس هیئت امنایی برگزاری آزمون ورودی و اخذ 
ایسنا: مدیرکل شوراهای آموزش و پرورش 
بــا بیان اینکه برگزاری آزمون ورودی و اخذ 
وجه در مــدارس هیئت امنایی غیرقانونی 
و ممنوع اســت، گفت: هر مدرســه ای که 
بــرای جــذب دانش آموز در ایــن مدارس 
آزمــون بگیــرد، کاملا تخلف کرده اســت. 
هادی عابــدی با بیان اینکه برگزاری آزمون 
ورودی و اخذ وجه در مدارس هیئت امنایی 
ممنوع اســت، گفت: هیچ تأییدیه ای بابت 
گرفتن آزمون در مــدارس هیئت امنایی به 
هیچ مدرســه ای بــرای دانش آمــوزان در 
محدوده جغرافیایی مدرسه قائل نیستیم. 
وی با بیــان اینکه هیچ نامــه ای بابت این 
کار به مدارس ارســال نشــده است، افزود: 
هر مدرســه ای برای جــذب دانش آموز در 
مدرســه هیئت امنایی آزمــون بگیرد کاملا 
تخلف کــرده اســت. مدیرکل شــوراهای 
آمــوزش و پــرورش به کلاس هــای فوق 
برنامه ای که در این مدارس برگزار می شود 
نیز اشاره کرد و ادامه داد: براساس آیین نامه 
مدیریت مــدارس به شــیوه هیئت امنایی، 
کلاس های فوق برنامه کاملا اختیاری است 
و اگر دانش آموزی در این کلاس ها شرکت 
می کند هزینه آن را باید پرداخت کند و اگر 
شرکت نمی کند هزینه ای بابت آن پرداخت 

نمی کند.

میلیون دانش آموز ابتداییثبت نام قطعی حدود ۶ 
ارزیابی عملکــرد وزارت  ایســنا: مدیرکل 
آمــوزش و پرورش با بیان اینکه حدود ۹۰۰ 
هزار دانش آموز پایــه اول ابتدایی ثبت نام 
قطعی شــده اند، گفت: پنج میلیون و ۸۰۰ 
ثبت نام قطعــی دانش آمــوزان در مقطع 
ابتدایی انجام شــده و در هفته پیش رو این 
عدد کامل تر خواهد شد تا به ثبت نام بالای 
۹۰ درصد برســیم. ســید مجتبی هاشمی 
گفت: با توجه به همگرایی که در حوزه های 
مختلف وجود دارد با هماهنگی مدیران کل، 
جلســه ای برای کنترل شرایط اجرای پروژه 
مهر در سطح استان ها در دو بخش ثبت نام 
و ثبت و توزیع کتب درســی تشــکیل شده 
است. وی با بیان اینکه در نشست های قبل، 
فعالیت پروژه مهر در ســطح ملی، استانی 
و منطقه ای تبیین شــده، افزود: در جلسات 
هرکدام از کارگروه ها به تناسب فعالیت ها 
و وظایفی که برعهده آنها گذاشــته شــده، 
با توجــه به برنامه زمان بنــدی پروژه مهر، 
دستور جلسه ای برای آنان تعیین می شود. 
مدیرکل ارزیابــی عملکرد وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه شــرایط مهم تصویب 
و مسائلی به صورت دوســویه با استان ها 
به جمع بندی رســید، ادامــه داد: مرتبط با 
ثبت نام دانش آموزان، مسائل در دو بخش 
حوزه ابتدایی و متوسطه بررسی شد، کلاس 
اول ابتدایــی به دلیل شــرایط خاص مورد 
بررسی دقیق تر قرار گرفت و تا امروز حدود 
۹۰۰ هزار دانش آموز ثبت نام قطعی شدند؛ 
طبیعتا در فرصــت باقی مانده بخش های 
دیگری هــم اضافه خواهد شــد و نگرانی 

خاصی در این زمینه وجود ندارد.

خبر یادداشت

هر لحظه که نگاهش می کنیم، با لبخند بزرگی به صورت های ما خیره می شود. مقنعه آبی 
کم رنگی به سر دارد و روپوش چروکش را بر تنش مرتب می کند. با بی قراری روی صندلی های 
گوشــه سالن می نشیند و بعد از چند ثانیه بلند می شــود. هر از گاه، آهسته به در دفتر مربی ها 
نزدیک می شــود و دوباره چند قدم به عقب برمی گردد. یکی از مربی ها وارد اتاق می شــود و 
از هیجان او می گوید «ببینید چقدر هیجان دارد. تصور می کرده کلاس های تابســتانی از امروز 
شروع می شود و با چه ذوقی کوله پشتی اش را پر کرده و خودش را به خانه کودک رسانده...».
حالا یکی از مربی ها کنارش می نشــیند و توضیح می دهند یک هفته همه چیز عقب افتاده 
و کلاس ها از چند روز دیگر شــروع خواهد شــد. هیجانش کم می شــود ولی باز هم به چهره 
همه ما لبخند می زند. کنارش می روم تا نامش را بدانم؛ «معصومه هستم». خودش را با روی 
خوش معرفی می کند. همه این دختر بچه را می شناســند و برای همین نامش را فقط به من 
معرفی می کند. یک جمله می گویم و از همان جا گفت وگوی بین ما دو نفر شــروع می شــود، 
گفت وگویــی که مملو از رازهای پنهانی از رنج کودکانه در خود جای داده اســت. «معصومه 
به گمانم خیلی مدرســه را دوست داری...» با لبخندی که دندان های خرگوشی اش را نمایان 
می کند، جواب می دهد «خیلی، دوســت دارم همیشــه اینجا باشم چون از خانه بهتر است... 
اینجا دوســتانم هســتند و با هم بازی می کنیم. من دیگر کار نمی کنم و خانه هم نیستم. اینجا 
خیلی خوش می گذرد...». همان موقع صدای مربی های دیگر نزدیک می شــود. جلو می آیند 
تا درباره برنامه های هفته بعد چیزی به معصومه بگویند و من از جمع شــان فاصله می گیرم. 
بــه اتاق مدیریت این انجمن بازمی گــردم؛ برایم توضیح می دهند کــه خواهر و برادرهای قد 
و نیم قــدش همه کار می کننــد. یکی ضایعات جمع می کند و دیگری دست فروشــی می کند. 

خودش هم در یکی از محلات اطراف این روستاهای خاوران جوراب می فروشد.

 خستگی های پنهان
آفتــاب تیز ظهر، چشــمان همه ما را جمع می کند، معصومه کولــه اش را محکم در بغل 
می گیرد و به سمت ما می آید تا همسفر ما در این گشت و گذار باشد. موهای بلندش از مقنعه 
بیــرون زده و در رقص این باد گرم، به طلایی می زند. داخل ماشــین لــم می دهد و با صدای 
نازکش برای ما از برنامه هر روزش تعریف می کند. قرار است ما را به روستایی ببرد که همیشه 
آنجا بســاطش را پهن می کند. وارد این منطقه که می شویم، آبادتر از دیگر مناطق این دوروبر 

به نظر می رسد.
معصومه بــا ذوق بــه کوچه پس کوچه های این منطقه خیره می شــود تــا همه جا حتی 
محلی را که دست فروشــی می کند، به ما معرفی کند. از زمین فوتبال وســط محل تا خیابان و 
کوچه هایی که جلوی هر کدام باغچه های بزرگی تعبیه شــده. اما خودش هم اینجا را درست 

بلد نیست و در پیچ این جاده ها چند دقیقه ای گم می شویم.
حالا چاره ای نیســت و سر ظهر باید دوباره به خانه کودک پویش بازگردیم. معصومه هنوز 
هم چشــم  چشم می کند تا شاید نشــانی جایی را که دست فروشــی می کند، پیدا کند و به ما 
نشــان دهد. ولی چیزی پیدا نمی کنیم و  کم کم راهی خانه کودک می شــویم. هیجانش کمتر 

شــده و از روزمره های معمولش می گوید «من همیشــه خودم تنها به خانه کودک می آیم و 
برمی گــردم. بعد از اینجا هم که دیگر عصر شــده، هر روز به همان روســتا می روم تا جوراب 
بفروشم. برادرم هم همان اطراف آدامس می فروشد. البته نمی دانم چرا چند روزی است که 
اصلا فروش نداشــتم، مثلا پریشب ۴۰ هزار تومان فروختم که فقط ۵۱ هزار تومان پول اسنپم 
شــد تا به خانه برگردم. البته بیشتر وقت ها خودم پول اسنپ را نمی دهم. آنجا یک داروخانه 
هســت که دکترهای مهربانی دارد. بیشتر وقت ها یکی از خانم دکترهای آنجا برای من اسنپ 
می گیرد... البته یک شب هایی هم خوب می فروشم. ولی وقتی به خانه می روم، کل پول را به 

پدرم می دهم. نه فقط من، همه خواهر و برادرهایم مثل من هستند...».
جاده هــای بیابانی این منطقه گیاه چندانــی به خود نمی بیند و همین گرمای این منطقه را 
در پایین ترین بخش شهرری بیشــتر می کند. معصومه در بین حرف هایش چند جمله دیگر را 
هم اضافه می کند «خانم می دانید، بابای ما خیلی وقت هســت که دیگر کار نمی کند. مشکل 
قلبی دارند. معمولا من بعد از ظهر تا شــب کار می کنم. به خواهرم می گفتم دوست ندارم کار 
کنم و خســته می شــوم، می گفت خوب همین زمان را باید در خانه بمانی، به جایش می روی 
آنجا می نشــینی و هم کار می کنی و هم پول درمی آوری. من هم گفتم آره درســته... خلاصه 
تا وقتی هوا تاریک شــود من همین جا هســتم... مثلا تا ساعت ۹ هستم و بعد اسنپ می گیرم 
و برمی گــردم خانه، گاهی خواهرم همراهم اســت. خانم ولی بعضــی از این راننده ها خیلی 
بداخلاق هستند، تا سوار می شوم زور می گویند. مثلا می گویند حرف نزن، سروصدا نکن، شیشه 
را پایین نده، انگار ما مجســمه هســتیم. یک بار هم یکی از آنها وسط راه گفت ماشین خراب 
شــده و  من باید پیاده شــوم، من که قبول نکردم. ترســیده بودم و گفتم شما مسیر من را قبول 
کردید و باید من را تا دم خانه برسانید. این چیزها را پدرم یاد داده تا مراقب خودمان باشیم...».
کم کــم جلــوی درِ خانه کودک می رســیم. معصومه بــا ما خداحافظی گرمــی می کند و 
وارد حیاط خانه کودک می شــود. امروز هم باید مشــابه تمام روزهای گرم و سرد سال جعبه 
جوراب ها را در بغل بگیرد و راهی محله ای شود که حتی خیابان های آن را هم به درستی یاد 

نگرفته تا دست فروشی کند.

خانه ای امن
شــاید کار کودک، در میان هزاران آســیب اجتماعی، کم  رنگ تر به نظر برسد. اما روایت رنج 
تک تــک این کودکان شــاید عمق این درد را برملا کند. انجمن دوســتداران کودک پویش یکی 
از مکان هــای امن برای این کودکان اســت. بچه هایی که گویی زاده شــدند تا در همان اندک 
ســن خود نقش بزرگســال های خســته را ایفا کنند. مانند معصومه که بــه دنبال راهی برای 
کودکی کردن است ولی چاره ای جز دست فروشی ندارد. هر روز به امید چند ساعت بازی کردن 
راهی انجمن پویش می شــود و بعد از آن دوباره با بســاط جوراب هایش راهی دست فروشی 
می شــود. برای روایت رنج های این کودکان باید شــنونده های توانایی بود تا به خوبی خستگی 
جسمی و روحی این کودکان را درک کرد. کودکانی که حسرت یک روز بازی کردن آن هم بدون 

حس مسئولیت، تا همیشه در قلب شان خواهد ماند.

«امکان زندگی» در بوم سازگان ایران

 در برهه ای از زمان و در تاریخی از میهن عزیزمان به سر می بریم که تغییرات 
اقلیمی و کم بارشــی و مشکلات فرامرزی کشــورهای همسایه در این زمینه، 
اتفاقات ناگواری را برای محیط زیســت کشــور رقم زده اســت. با این حال مدیریت 
شــکننده و بی عملی به قوانین نیز به این مشکلات دامن زده است و به روشنی دیده 
می شود که تمدن چندین هزار ساله ایران که در بستر مادر طبیعت و به لطف وجود 
محیط زیســتی غنی و مردمان هوشمند شــکل گرفته، چطور در معرض نابودی قرار 
دارد. مردمانی که از گذشته های دور برای حفظ بقا در حاشیه رودخانه ها زندگی خود 
را ســامان می دادند و در برخی از مناطق خشــک با اقدام به حفر قنات، سیستم های 
جمع آوری هوشمندانه سیلاب برای بهره وری حداکثری از اکوسیستم و هزاران مورد 
مشــابه برای اســتفاده های گوناگون از محیط زیســت خود را اختراع کردند، در این 
ســرزمین حیــات خود را حفظ کــرده بودند. به نظر می رســد که علیرغــم آنچه از 
اکوسیستم کشور خود می دانیم در مدیریت کلان منابع به شدت دچار اشتباه شده ایم 
و افزایــش آمارها شــامل مهاجرت های اقلیمــی، خشکســالی های متوالی، اتلاف 
سرمایه های آبی، کاهش آب های زیرزمینی و فرونشست هایی که منجر به آسیب های 
دائمی به شهرها و آثار باستانی شده اند، به وضوح گواه این موضوع است. در حاشیه 
این حقایق، بررسی یک مفهوم ضروری به نظر می رسد، مفهومی تلخ و خشونت آمیز 
به نام اکوساید (بوم  کشی). مفهوم اکوساید در واکنش به جنگ اکولوژیکی ویتنام و به 
واسطه یک شبیه سازی حقوقی توسط آرتور ویلیام گالستون ابداع شد. همان طور که 
نابودسازی انسان ها جنایتی علیه بشریت و تحت عنوان «ژئوساید» جرم انگاری شده 
است، باید اکوســاید یا بوم کشی نیز جرم تلقی شود. اگرچه در ایران وضعیت کنونی 
محیط زیســت (صرف نظر از عوارض جنگ تحمیلی) تحت تأثیر جنگی شبیه جنگ 
ویتنــام به وجود نیامده امــا بی توجهی به اصل پنجاهم قانون اساســی نیز ضربات 
اساســی بر مادر طبیعت کشور زده است. بی توجهی به اصول قانونی در همه موارد 
یک جرم است و کسانی که به تعهدات خود برای عمل به قانون اساسی اهمال کاری 
می کنند باید مجرم تلقی شــوند. عمل نکردن در اغلــب موارد و بی توجهی به اصل 
پنجاهم قانون اساسی (با تأکید فراوان بر مهم بودن این قانون) بوم سازگان کشور را در 
معرض بی عدالتی و بازی نابرابر برای کسب بیشترین منابع بدون احساس مسئولیت 
قرار داده اســت. قاعده بازی برای بهره وری و زندگی در این بو م سازگان چیزی نیست 
که اکنون شاهد آن هستیم. چلاندن محیط زیست بدون در نظر گرفتن قانون و نظرات 
کارشناسان مربوطه جلوی خلق امکانات تازه را برای محیط زیست می گیرد و نتیجه 
مستقیما مردم ساکن در این سرزمین و تمدن چند هزار ساله را نشانه خواهد گرفت. 
«امکان زندگی» در محیط زیســت اصلی ترین خواســته موجــودات زنده و بالاخص 
انســان اســت و در نبود این امکان شاهد مرگ محیط زیست و تهی شدن آن از حیات 
خواهیم بود. متأسفانه ناتوانی اقتصادی نیز از عوارض مستقیم ضعف مدیریت محیط 
زیست است زیرا هر آنچه تحت عنوان ثروت ملی نام می بریم و با تکیه بر آن معیشت 
مردم تأمین می شود در معرض خطر نابودی غیر قابل جبران است و به مرور می تواند 
ایــن چرخه ضعیف و مضر را بزرگ تر و جدی تر کند و ادامه روند بوم کشــی را در پی 
داشته باشد. اگر مسئولین قائل به حاکمیت قانون در جامعه هستند و اجرای عدالت 
را منوط به عمل به قانون می دانند قطعا اصل پنجاهم قانون نیز از این قاعده مستثنا 
نیست و این قانون نیز خواستار اجرای عدالت برای بوم سازگان کشور است و عمل به 
آن بایــد لازم الاجرا و ضروری تلقی شــود. بی عدالتی در این خصوص زندگی نســل 
کنونی و نسل های بعد را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و فرصت بازسازی و جبران 
را از منابع طبیعی سرزمینمان خواهد گرفت. خشونت بر علیه بوم سازگان سرزمین به 
هر نحو باید محکوم و از طریق مجاری حقوقی قابل پیگیری باشد در ادامه جلوگیری 
از تضییع حقوق بوم ســازگان و قطع زنجیره خشونت بر علیه محیط زیست آموزش 
مدیران در سطح تصمیم گیری های کلان و خروج ایشان از پارادایم هایی که تبدیل به 
عادت شــده اند، بسیار ضروری اســت. چســبندگی افکار مدیران به تک بعدی بودن 
توســعه اقتصادی به تدریج بوم سازگان کشــور را به مرگ نزدیک تر خواهد کرد. ترک 
الگوواره ها و تطبیق آموزش ها مبتنی بر واقعیت های نامتوازن که موجب گسست و 
مشــکلات بســیاری برای محیط زیســت شــده اند، ابتدایی ترین قدم برای ترمیم این 
وضعیت اســت. بازبودن عرصه برای کارشناسی مشکلات و یافتن راه حل های جدید 
برای مدیرانی که خواســتار احیای محیط زیست هستند، گام هایی است که به ادامه 
«امکان زندگی» در میهن کمک های بسیاری خواهد کرد. همچنین بهره گرفتن از افکار 
عمومی (مطالعه ســاختار زندگی مردم بومی هر اســتان و چگونگی تطبیق زندگی 
مردم با امکانات زیستی همان منطقه) و تشکل های مردم نهاد و نهادهای دانشجویی 
(در قالب طرح های پژوهشــی ارزشمند و بهره گیری از نتایج) می تواند منتج به یافتن 
راه حل هایی برای بیشــترکردن «امــکان زندگی» در ایران عزیزمان باشــد. به عقیده 
نگارنده مدیریت محیط زیســت کشور باید از حالت چندقطبی بودن بیرون آمده و در 
طیفی همســو و هم جهت با ارزیابی «امکانات زیستی و ظرفیت های مشخص شده» 

مدیریت جدیدی را شکل دهد.
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